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کریم مؤلفه های تعجیزی شیاطین از منظر قرآن 

کریمی1 عبدالقاسم 
چکیده

لت دارند که شیطان با استنکاف از اوامر الاهی و توجیهات غیر عقلایی  آیات قرآن کریم بر این امر دلا
و اقدامات مکارانه به دنبال عاجز نمودن خداوند در ذات، صفات و افعال بود و شیاطین انسی نیز 
هم چون کفار و مشرکین از یک سو درصدد حذف معرفتی و معنوی خدا و حذف فیزیکی انبیا و ایمان گرایان 
، تلاش می نمودند که خود را از عذاب الاهی در دنیا نجات داده و از شکســـت  بودند و از ســـوی دیگر
در برابر انبیا فرار کنند. هدف مقاله بازخوانی مؤلفه های تعجیزی شیاطین از منظر قرآن کریم است. 
پرســـش تحقیق این اســـت که: شیاطین با تمسک به چه شیوه هایی، به تعجیز انبیا و موحدان 
پرداخته اند و راهبرد خداوند در مقابل آن،  چه بوده است؟ این تحقبق از نوع تحقیق تحلیل محتوا 
و جمع آوری داده ها از منابع مرتبط، در راســـتای پاســـخ به پرســـش تحقیق بوده اســـت. شیاطین از 
گونی هم چون انکار و تکذیب، تهمت و افتراء، تمســـخر و اســـتهزاء، ترویج خرافات،  مؤلفه هـــای گونا
قلـــب واقعیـــات، ایجاد موانـــع، تهدید، تطمیـــع، تحریم، تبعیـــد، تخریب و تهدیم اســـتفاده می کند. 
خـــدای ســـبحان در قـــرآن کریم با رد ادعاهای شـــیطان، مالکیـــت و خالقیت اصیـــل را مختص خود 
دانســـته و با اشـــاره به شـــرافت انســـان به واســـطه ظرفیت های تکوینی، اغواء کردن را عامل انحراف 
کرین نیز از  انســـان برمی شـــمارد و اجازه تصرف ابتدایی شـــیطان بر انســـان را نداده و مخلصین و شا
حوزه نفوذ شـــیطان مصون هســـتند. خدای متعال در برابر شیاطین انســـی با راهبردهای ایجابی و 
سلبی، هم پاسخ های نظری حکیمانه و مجاب کننده به مؤلفه های تعجیزی آن ها داده است و هم 
در عمل با یاری انبیا و موحدان و فرســـتادن عذاب، موجبات شکســـت آن ها را فراهم نموده است و 

کرده است. کمیت دین خدا و مؤمنین را اعلام  در پایان بشارت قطعی حا
کریم، مؤلفه های تعجیزی، راهبردهای ایجابی و سلبی. واژه های کلیدی: شیطان، قرآن 

گروه معارف اسلامی، مشهد، ایران. 1. استادیار کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، 
Email: a-karimi@um.ac.ir
پذیرش: 1401/06/20 دریافت: 1401/03/21       



ت قرآنی، سال 10، شماره11، پیاپی18، بهار و تابستان 1401
صلنامه الاهیا

دوف

100

مقدمه
1. بیان مسئله

قـــرآن کریم با بـــه کار بردن اصطلاح معجزین، بمعجزین، معجزی و بمعجـــز در بیش از 20 آیه، به 
این واقعیت اشـــاره دارد که شـــیطان، کفار و مشـــرکینِ زمـــان انبیا، در صدد ناتـــوان نمودن خداوند 
( در عالم هســـتی و زندگی بشـــر بوده اند. مفســـرین بزرگ شـــیعه و ســـنی از جمله، طبرســـی،  )تعجیز
طوســـی، فخر رازی، زمخشـــری و علامـــه طباطبایی در ذیل ایـــن آیات از اصطلاح اهـــل تعجیز برای 
آن ها اســـتفاده نموده اند. اهل تعجیز از دیدگاه مفســـرین کســـانی هســـتند که نســـبت عجز به خدا 
می دادند و یا قائل به ناتوان ساختن خداوند بودند. گاهی از این طریق که مانع تحقق اراده و افعال 
خداوند شوند، گاهی از قهر و عذاب خداوند فرار کنند و از دسترس وی بیرون روند، گاهی با ساخت 
اســـتحکامات حفاظتی برای خود مصونیت ایجاد کرده و خداوند را ناتوان جلوه دهند )طوسی، بی 
تا: ج8، ص198(. تاریخ اهل تعجیز از اعتراض ابلیس به خلقت بشـــر و وسوســـه منجر به هبوط آدم 
وحوا آغاز می شـــود و با کفار و مشـــرکین زمان انبیا تداوم می یابد و در دوران معاصر به شـــکل ادیان 
نوپدید الحادی، نومشـــرکین و بســـیاری ازجریان هـــا و جنبش های دینی و معنـــوی بدیع ظهورکرده 
گرچـــه خداناباوران و دین ســـتیزان در دوره هـــای مختلف از جهت ســـاختار و روش، نوآوری  اســـت. ا
دارند، اما جوهره و ماهیت آن ها در زمان متقدم و متاخر یکسان است و یک هدف مشترک را دنبال 
می نماینـــد و آن ناتوان نمـــودن و برکناری خداوند از عالم هســـتی و حیات بشـــری و جایگزین کردن 
خدایان ســـاخته و پرداخته  اندیشـــه و ذهن خود به  جای خدای ادیان ابراهیمی و آداب و رســـوم و 
قوانین بشـــری به جای قوانین الاهی اســـت. در ایـــن مقاله درصدد بازخوانش و بررســـی مؤلفه های 

تعجیزی شیاطین جنی و انسی با استفاده از آیات قرآن هستیم.
2. پیشینه پژوهش

پیرامون ماهیت و فلســـفه وجودی شـــیطان و چگونگی تســـلط او بر انسان و راهکارهای غلبه بر 
آن، ده ها مقاله و کتاب نگاشـــته شـــده از جمله: کتاب الشـــیطان علی ضوء القرآن )العلوی، 2005م(، 
، 1991م(، کتاب شـــیطان دشمن دیرینه انسان  کتاب حقیقته الشـــیطان بالمنظور القرآن )عبدالجبار
، 1393ش(،  )نصیری، 1351ش(، مقاله »وسوســـه شـــیطان و راهکارهای مقابله با آن در قرآن« )شـــکر
مقالـــه »مقاومت پیامبران در برابر القائات شـــیطانی« )ربانی گلپایگانـــی، 1391ش( و مقاله »عصیان 
آدم« )شـــریف رازی، 1379ش(. ایـــن کتب و مقالات بیشـــتر بُعد اخلاقی و تربیتی و رابطه شـــیطان و 
انســـان را مورد بررســـی قرار داده اند، ولی هیچ کدام به صورت صریح مؤلفه های تعجیزی شـــیطان را 
نســـبت به باری تعالی از جهت کلامی مورد بررسی قرار نداده اند، هم چنان که درباره شیاطین انسی، 
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کفـــار و مشـــرکین زمـــان انبیا نیـــز مقالات و کتب فراوانی به رشـــته تحریـــر درآمده اســـت. مانند مقاله 
»روش های تبلیغی کفار و منافقین در قرآن« )صیادی و محســـنی، 1399ش(، مقاله »جریان شناسی 
عصر رســـول خدا؟صل؟« )شـــفیعی، 1385ش(، مقاله »پیامبر و مشـــرکان: از چالش معرفت تا چالش 
؟صل؟ با  هویـــت« )ناظمیان فـــرد و آهنگردارابـــی، 1396ش( و مقالـــه »روش شناســـی برخـــورد پیامبر
مشـــرکان و اهل کتاب« )عباســـی  مقدم، 1389ش( که در آن ها مؤلفه های تعجیزی شـــیاطین انســـی 
و راهبردهـــای خداونـــد ســـبحان و انبیا در مقابله با آن ها مورد تحلیل و بررســـی واقع نشـــده اســـت. 
امـــا در کتب تفســـیری شـــیعه و ســـنّی که در متن مقالـــه ارجاع داده شـــده، در ذیل آیـــات مرتبط به 
صورت مختصر پرداخته شـــده اســـت که در ایـــن پژوهش به صورت مفصـــل و تحلیلی، این موضوع 

مورد بررسی قرار می گیرد.
3. ضرورت و روش پژوهش

گســـترش روز افزون فرقه ها و جنبش های الحادی و نومشـــرک در عصر جدیـــد که به بازخوانی و 
بازآفرینی شیوه ها و مؤلفه های شیاطین جنی و انسی گذشته پرداخته و با مجهزشدن به روش ها و 
ابزارهای نوین، درصدد مخالفت با خداوند و دین الاهی هستند. هم چنین خلاء پژوهشی مستقل از 
جهت کلامی در چگونگی مواجهه شیاطین جنی و انسی با خداوند سبحان و راهبردها و پاسخ های 
خداوند به آن ها، ضرورت طرح این مســـئله را مضاعف می نماید. از این جهت، این تحقیق به روش 
تحلیل محتوا و با اســـتفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی درصدد نقد و بررسی مؤلفه های آن ها بر 

کریم است. اساس آیات قرآن 

یافته ها و بحث
1. مؤلفه های تعجیزی شیطان 

به اعتقاد مفسران قرآن، اهل تعجیز به قبل از هبوط بشر بر روی زمین و با استکبار و استنکاف 
اجِدِینَ؛ بی درنگ  نَ السَّ  إِبْلِیسَ لَمْ یَکُن مِّ

َ
ابلیس از امر به ســـجده بر انسان برمی گردد. »فَسَـــجَدُواْ إِلّا

همـــه ســـجده کردند، جـــز ابلیس که از ســـجده کنندگان نبـــود« )اعـــراف/11( )مغنیـــه، 1424ق: ج3، 
ص307(. ابلیس در سه سطح به  دنبال عاجزنمودن خداوند، برای تحقق خواسته های خود بود. او 
گاهانه و مختارانه شش هزارسال عبادت کرده و به ساحت  خود را مخلوق برتر الاهی می دانست که آ
کی  ملائکـــه مقرب الاهی بار یافته بود. پیشـــینه عمل و رفتار شـــیطان به همـــراه اعترافات کلامی، حا
از پذیـــرش خداونـــد درمقام ذات، صفات و افعال تا قبل از آفرینش انســـان اســـت. ولـــی بعد از تعلق 
سْـــجُدَ؛ من هرگز سجده نخواهم کرد!« 

َ
کُنْ لِأ

َ
، از امر الاهی ســـرباز زده )لَمْ أ اراده الاهی به خلقت بشـــر
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/33(( و تقابل خود را شروع می کند.  )حجر
نَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِـــنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ؛ گفت 

َ
 او ابتـــدا چنین اســـتدلال می کند که »قالَ أ

من از او بهترم، مرا از آتش پدید آورده ای و او را از گِل آفریدی « )اعراف/12(. شـــیطان برای به چالش 
کشـــیدن خداونـــد در بیـــان اســـتدلال خـــود، از عبارات و شـــیوه ای بهـــره می جوید که نهایـــت مکر و 
حیلـــه در آن نهفته و در مراحل ســـه گانه تعجیز ذاتی، صفاتـــی و افعالی، به صورت تنزل تدریجی گام 
برمی دارد. به نظر مفسرین و به تایید متکلمان به کارگیری ماده »کون« در پرسش خداوند )»ما لَکَ 
/32(( و پاسخ ابلیس  ـــاجِدِین ؛ ای ابلیس! چرا با ســـجده کنندگان نیســـتی؟!« )حجر  تَکُونَ مَعَ السَّ

َّ
لا

َ
أ

لت بر این دارد که عدم ســـجده  /33(( دلا سْـــجُدَ؛ من هرگز ســـجده نخواهم کرد!«)حجر
َ
کُنْ لِأ

َ
)»لَمْ أ

او به  مقتضای ذات قلب شـــده و کفر رقیق و خفی اوســـت که هیچ گاه سجده بر انسان را برنمی تابد. 
در واقع با این عبارت برای خود یک نوع اســـتقلال ذاتی و عدم تاثیر خداوند در خود و خارج شـــدن 
از ســـلطه الاهی را القاء می کند که از دیدگاه علامه طباطبایی، نوعی تعجیز ذاتی و تکوینی اســـت که 
کرده  درکلام او مستتراست )طباطبایی، 1417ق: ج8، ص34(. اما آن چه با صراحت به آن استدلال 
نَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ؛ 

َ
و درصدد عاجز نمودن خداوند است از عبارت »قالَ أ

گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گل!« )اعراف/12( دریافت می شـــود. شـــیطان بعد 
از تنزل از مرحله اســـتقلال ذاتی، از تعجیز در صفات الاهی اســـتفاده کرده و در استدلال خود از یک 
قیـــاس ظنـــی و اجتهاد در برابر نص که برگرفته از خوی اســـتکباری اســـت، خود را برتر و بهتر از بشـــر 
ک حکم خداوند به ســـجده  می دانـــد )طبرســـی، 1372ش: ج4، ص620(. او بر این تصور بود که ملا
بر انســـان، برتری انســـان به واسطه ماده خلقتی آن اســـت و چون او از آتش است و نور آتش، لطیف 
ک  ک است و خا و به بالا و به ســـوی آســـمان است و حرارت او نشانه حیات اســـت، ولی انسان از خا
تاریک، ســـنگین و به  طرف پایین و به ســـوی زمین است و سردی آن مایه مرگ و نیستی است، پس 
که با این  ک برتر است. بنابراین او باید شریف تر از انسان باشد. تصور شیطان بر این بود  آتش از خا
اســـتدلال، خدای حکیم در برابر برهان عقلی افضلیت و اشـــرفیت او عاجز شـــده و تســـلیم می گردد 
)فخـــر رازی، 1420ق: ج14، ص208(. ســـپس در مرحله پایانی، تعجیز عملـــی و رفتاری را اجرا می کند. 
او بـــا اعتمـــاد بـــه ظرفیت های وجـــودی و به کارگیری انواع مکـــر و اغواء قصد غلبه بـــر هدف خداوند 
/39(؛ چون  جْمَعِینَ ؛ همگی را گمراه خواهم ســـاخت« )حجر

َ
هُـــمْ أ غْوِیَنَّ

ُ َ
از خلقت انســـان داشـــت: »لأ

، تعلیم جمیع اســـماء حســـنا و خلیفه الاهی بر روی زمین و رســـیدن  غـــرض خداوند از خلقت بشـــر
انســـان به مقام بندگـــی و تقرب الاهی بود. از این جهت از خداوند درخواســـت مهلت می کند )»قَالَ 
 »)! نظِرْنِی إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ ؛ گفت: مرا تا روزی که )مردم( برانگیخته می شوند مهلت ده )و زنده بگذار

َ
أ
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کْثَرَهُمْ 
َ
)اعـــراف/15(( تا بتواند انســـان را از مســـیر الاهی و خواســـت و مشـــیت او منحـــرف )»َلا تَجِـــدُ أ

کِرِینَ؛  بیشتر آن ها را شکرگزار نخواهی یافت!« )اعراف/ 17(( و به سوی خواست و مشیت خود که  شا
کت نداشـــت، رهنمون ســـازد و از این طریق نیز خداوند را به ناتوانی در  نتیجه ای جزء عصیان و هلا
کَ مِنَ المُنظَرِینَ؛ فرمود: تو از مهلت 

َ
تحقق اهدافش وادار کند. خداوند نیز به او مهلت داد )»قَالَ إِنّ

کند. داده شدگانی!« )اعراف/15(( تا شیطان از تمام ظرفیت و آخرین فرصت خود در دنیا استفاده 
** پاسخ خداوند به شیطان: خدای سبحان در آیات مختلف پاسخ های حکیمانه و مدبرانه به 
ادعاهای تناقض آمیز و اوهام ابلیس داده که خبث باطنی، تناقض های شـــناختی و ضعف رفتاری و 
عملی او را آشـــکار می کند. خداوند در ادعای اول شـــیطان، با روش منطقی و برهان عقلی، هم سو با 
جریان فطرت، مالکیت تمام موجودات و ســـلطنت و تصرف در هر نوع و به هر شـــکلی، بالاصاله، به 
رْضِ وَ مَا 

َ
ـــمَاوَاتِ وَالأ ِ مُلْکُ السَّ

طور مســـتقل، بالذات وعلی الاطلاق را منحصـــر به خود می داند: »لِلَّهّّ
؛   حکومت آسمان ها و زمین و آن چه در آن هاست، از آن خداست؛ و  کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ فِیهِنَّ وَ هُوَ عَلَی 
او بر هر چیزی تواناست« )مائده/120( )طباطبایی، 1417ق: ج6، ص252(. تصرف و مالکیت خداوند 
با این وســـعت وخصوصیات، مستلزم قیام هســـتی مملوک به هستی مالک است و مملوکِ مستقل 
از مالـــک، وجود نخواهد داشـــت. از این جهت قـــرآن، مالکیت خداوند را معلّل بـــه خالقیت خداوند 
/62( و کمالات، صفات،  کُلِّ شَـــیْءٍ؛ خداوند آفریدگار همه چیز اســـت« )زمر ُ خَالِقُ  دراصل وجود »الّلَّهَ
 شَیْءٍ خَلَقَهُ؛   او همان کسی است 

َ
کُلّ حْسَنَ 

َ
ذِی أ

َ
آثار و افعال موجودات به نیکوترین وجه می کند »الّ

که هر چه را آفرید، نیکو آفرید« )ســـجده/7(. بنابراین هیچ موجود مســـتقلی غیر از خدای ســـبحان، 
مالـــک و صاحـــب اختیـــار موجودات نیســـت، حتی مالک و صاحـــب اختیار خود نیســـت، پس هیچ 
سُولٍ  رْسَلْنَا مِن رَّ َ

گر بخواهد تصرف کند، چه خیر )»وَمَا ا استقلالی در تصرفات خود و دیگران ندارد و ا
 لِیُطَـــاعَ بِـــإِذْنِ الِله؛ ما هیچ پیامبری را نفرســـتادیم مگر برای این که به فرمـــان خدا، از وی اطاعت 

َ
إِلّا

 بِإِذْنِ الِله؛ ولی هیـــچ گاه نمی توانند 
َ
حَـــدٍ إِلّا

َ
ینَ بِهِ مِنْ أ شـــود« )نســـاء/64(( و چه شـــرّ )»وَمَا هُم بِضَآرِّ

بـــدون اجازه خداوند، به انســـانی زیان برســـانند« )بقـــره/102((، باید به اذن و اجـــازه صاحب و خالق 
مُلک و به حکم و قضای الاهی باشـــد. شـــیطان نیز مالک هیچ چیزی حتی خود نیســـت، مگر آن چه 
گیرد. از این جهت، تصرفات شیطان به اقتضای ذاتش،  که براساس اراده و خواست خداوند صورت 
کمیت نظام تکوین و بخشـــی از نظام احســـن به  منظور امتحان او و بشر در مسیر تکامل و  تحت حا

ابزاری برای تحقق اهداف الاهی و تقرب انسان است. 
 در پاســـخ ادعـــای دوم ابلیس که از برهان قیـــاس ظنی بهره گرفته، خود را از آتش و انســـان را از 
ک می دانســـت، خداوند تایید می کند که جنس آن ها ازآتش اســـت : »خَلَقَ  ک وآتش را برتر از خا خا
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؛ و جنّ را از شعله های مختلط و متحرک آتش خلق کرد!« )الرحمن/15(، ولی  جٍ مِنْ نارٍ الْجَانَّ مِنْ مارِ
ک برتری و شرافت موجودات را ماده خلقتی ندانسته و چون قیاس ظنی  درهیچ آیه ای خداوند ملا
ابلیس، بطلانش از جهت عقل آشکار بود، بخاطر وهن بیشتر کلام او، بهترین پاسخ به این قیاس را 
عدم پاسخ دانست و به سبب ایجاد این تفکر که خوی استکباری و برتری جویی شیطان بود، پاسخ 
ک برتری و شـــرافت انسان را عنایت خاص تکوینی خود به انسان دانسته و  داد. خداوند معیار و ملا
آن را آفرینش او با دستان خود )»خَلَقْتُ بِیَدَیّ؛ با قدرت خود او را آفریدم« )ص/75(( و دمیدن روح 
خود شمرده است )»وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی؛ از روح خود در آن دمیدم « )ص/72(( و به واسطه آن 
مســـجود گردید )»فَقَعُوا لَهُ ســـاجِدِینَ؛ برای او به سجده افتید!« )ص/72((. حق تعالی با این پاسخ، 
کام و روحیه اســـتکباری و ضعف معرفتی او را نمایان می کند و به او  شـــیطان را در اســـتدلال خود نا
می فهماند که از درک واضح ترین اصول عقلانی عاجز بوده است )فخر رازی، 1420ق: ج14، ص209(.
 اما در ادعای سوم، شیطان برای عملیاتی کردن دیدگاه تعجیزی خود، مهلت خواست تا انسان 
را تابـــع اراده و خواســـت خود کرده و از مســـیر الاهی منحـــرف و بر اراده قطعی خداونـــد غلبه نماید. 
خداوند این مهلت را می دهد. این مهلت دادن در واقع اثبات نوعی سلطنت و قدرت تصرف شیطان 
درانسان در دارالتکلیف است )طبرسی، 1372ش: ج6، ص518(، ولی این سلطنت به معنای تصرف 
و تسلط ابتدایی و استقلالی شیطان نیست که خارج از قدرت و ملک خداوند باشد، بلکه به عنوان 
بَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ؛ مگر گمراهانی که از تو پیروی 

َ
 مَنِ اتّ

َ
مجازات و مسبوق به غوایت انسان است: »إِلّا

/42(. غوایت انســـان همان معاصی اســـت که مرتکب می شـــود و اغوای شیطان که  می کنند« )حجر
غافل نمودن مردم از مقام پروردگار و زیبا جلوه دادن زندگی دنیوی و استقلال در اسباب و مسببات 
گر این اغواء، ابتدایی و گمراهان  اســـت، مجازاتی به عنوان اثر وضعی از جانب خداوند است. چون ا
از ناحیه ابلیس گمراه می شـــدند و خود، هیچ نقش و تقصیری نداشـــته باشـــند، همه ملامت ها باید 
متوجه ابلیس باشـــد، نه مردم، حال این که خودِ ابلیـــس چندین بار اعتراف به حق بودن خداوند و 
که از او تبعیت کرده و  عدم سلطنت ابتدایی بر انسان می کند و در روز قیامت نیز خطاب به کسانی 
به عذاب دچار شـــده و او را ملامت نموده و مقصر می دانند، می گوید نباید مورد سرزنش واقع شود، 
َ وَعَدَکُمْ وَعْدَ  مْرُ إِنَّ الّلَّهَ

َ ْ
ا قُضِیَ الأ یْطَانُ لَمَّ

َ
بلکه انســـان باید خود را مورد ســـرزنش قرار دهد: »وَقَالَ الشّ

ن دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلَا تَلُومُونِی 
َ
 أ

َّ
ن سُـــلْطَانٍ إِلا کَانَ لِیَ عَلَیْکُم مِّ خْلَفْتُکُمْ وَمَا 

َ
کُمْ فَأ

ُ
الْحَقِّ وَوَعَدتّ

نفُسَـــکُم؛ و شیطان، هنگامی که کار تمام می شود، می گوید: »خداوند به شما وعده حق داد؛ 
َ
وَلُومُوا أ

و من به شـــما وعده )باطل( دادم، و تخلف کردم! من بر شـــما تسلطی نداشتم، جز این که دعوتتان 
کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید! بنابراین، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید!« )ابراهیم/22(. 
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ابلیـــس علـــت تمامی این دام هـــا را غافل نمودن مـــردم از مقام پروردگار و تزییـــن زندگی دنیوی 
کـــه چنین می پندارند که اســـباب ظاهری، همه مســـتقل در تأثیر و خود، خالق  می دانـــد. به  طوری 
آثـــار خود هســـتند و نیـــز می پندارند که در اســـتعمال اســـباب بر طبـــق دلخواه خود مســـتقل اند. از 
کرین که فریب اغواها و وسوسه های او را نمی  این جهت، ابلیس بر کســـانی هم چون مخلصین و شـــا
خورند، هیچ گونه ســـلطنت و تصرفی ندارد، بلکه خداوند تمـــام بندگان را از تصرفات ابلیس در امان 
دانســـته، به جز کســـانی که اهل اضلال و مرتکب گناه شده و فریب اغوائات شیطان را خورده باشند 
)طباطبایی، 1417ق: ج12، صص145-166( و این فریب خوردن نیز در قضای تکوینی و به امر الاهی 
اســـت، به جهت امتحان انســـان و ابلیس، زیرا انس و جن دارای اختیار در شـــریعت و تکلیف مداری 

کنند. بوده و باید خود به اطاعت و بندگی نایل شوند و مراتب کمال را طی 
 انسان امتحان می شود که با اختیار خود بین کفر و ایمان، حق و باطل و حزب خداوند و حزب 
شـــیطان یکی را بپذیرد و امتحانی اســـت برای شیطان از باب استدراج که آیا از این به تأخیر افتادن 
، توبه و برگشـــتی خواهد نمود یا با تداوم غوایت خود، عذاب الاهی را تشـــدید  عذاب الاهی، با اختیار
ا  کرده و به نهایت درجه می رساند. ختم کلام خداوند در پاسخ به ابلیس این است که: »لا یُسْئَلُ عَمَّ
یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْـــئَلُونَ؛ خدا از آن چه انجام می دهد، بازخواست نمی شود و آن ها بازخواست خواهند 
شـــد« )انبیا/23(. شـــیطان به عنوان مخلوق مکلّف، در جایگاهی نیســـت که بر خالق اعتراض کند؛ 
زیـــرا وجـــود خـــدای تعالی بذاته و لذاته اســـت که مبدأ و معاد تمامی عالم از او و به ســـوی او اســـت. 
ِ جَمِیعاً؛ تمامِ قدرت، از آنِ خداســـت« )بقره/165(( و 

ةَ لِلَّهَّ نَّ الْقُوَّ
َ
فاعلیت او ما فوق هر فاعل دیگر )»أ

غایت او ما فوق همه غایات است. از این جهت تمام فاعل های غیر خداوند مسئول فعل خود بوده 
و مورد باز خواســـت قرار می گیرند که چرا و به چه منظوری این عمل را انجام داده اســـت؟ و شیطان 
و تمام اعوان و انصار او نیز گریزی از پاسخگو بودن و پذیرش عواقب اعمال و عذاب الاهی در آخرت 

ندارند )صادقی، 1365ش: ج19، ص264(.
 در عصر جدید، جنبش های شیطان پرســـت با الگوبـــرداری از حیله های او در تقابل با خداوند، 
مفاهیم و نمادهای کفرآمیز را مقدس کرده و درکلیســـای شـــیطان، شـــدیدترین خشونت های بدنی 
و رفتـــاری را نســـبت به خود و دیگران انجـــام داده و گروه هایی از آن ها به قصد رســـتگاری و رفتن به 
آسمان و فناء در شیطان اقدام به خودسوزی می کنند )لوئیس و پترسون، 1399ش: ج2، ص293(.

2. مؤلفه های تعجیزی شیاطین انسی
کمان   بر اساس نقل کتب مقدس، گزارشات و مستندات تاریخی، هیچ پیامبری مورد پذیرش حا
و دســـتگاه الحادی کفار و مشـــرکین که در ســـاختار قدرت پناه گرفته بودند، واقع نشده و با تمسک 
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(، فتیشی )اشیاء خاص، دارای  به امور خرافی، اســـاطیری، شـــمنی )اعتقاد به تأثیرگذاری ارواح شریر
کـــه در کنترل طبیعت اثرگذار هســـتند( و خدایان پرشـــمار که هر  نیـــروی ســـحرآمیز و جادویی بوده 
یک نشـــان دهنده نیروهای طبیعی و عناصرکیهانی بودند، اعتقاد داشتند که این خدایان موجبات 
وجود و عدم، نزول برکات و بلایا و وســـیله شـــفاعت و بهبود امور زندگی بشر می شوند. حتی فرعون، 
عْلی؛ من پروردگار برتر شـــما هســـتم!« )نازعات/ 24(( و صاحب 

َ ْ
کُمُ الأ نَا رَبُّ

َ
خود را خدای خدایان )»أ

مِیتُ؛ من زنده می کنم و می میرانم!« )بقره/258(( )طوسی، 
ُ
حْیِی وَ أ

ُ
نَا أ

َ
حیات و ممات می دانست )»أ

بی تا: ج10، ص258(.
شـــیطان صفتان انســـی در عصـــر انبیـــا روش هـــای جدیـــدی در ناتوان ســـاختن خداونـــد به کار 
می گرفتنـــد که شـــیطان نیز قادر بـــه به کارگیری آن ها نبود. شـــیطان درصدد حـــذف خداوند از عالم 
هستی و خداپرستی در میان موجودات نبود، بلکه اصرار به مجاب کردن خداوند برای حفظ وضع 
موجود، بدون حضور انســـان داشت؛ چون خداوند ســـزاوار است که توسط موجودات برتر پرستش 
شود، نیازی به موجود پستی مانند انسان که جایگاه الاهی را تنزل دهد، نیست. ولی کفار و مشرکین 
، ســـلب خداوند و اعتقادات دینی از زندگی بشر و جایگزین نمودن خدایان خود  هدفشـــان از تعجیز
بـــود. دیگـــر این که مشـــرکین از مقربان درگاه الاهی هم چـــون ملائک به عنوان کارگـــزاران خداوند یاد 
می کردند. به دلیل این که خداوند به  تنهایی عاجز از انجام و تدبیر امور جهان و زندگی مردم است، 

درحالی که شیطان به یگانگی و تدبیرخداوند اعتقاد داشت. 
گری و تزیین لذات دنیوی بود و توانایی عملی  دیگر این که، ســـلاح شـــیطان تنها وسوســـه و اغوا
گری، در  کراه انســـان بر معصیت را نداشـــت، ولی مشـــرکین عـــلاوه بر اغوا و اقـــدام فیزیکی در اجبار و ا
عمل نیز اقداماتی هم چون تهدید، تطمیع، تبعید، قتل، شـــکنجه و محاصره را برای تســـلیم انبیا و 
ایمان گرایان در برابر خواسته های نامشروع انجام می دادند. فرق عمده دیگر این که ظرفیت عقلانی 
و نفســـانی شـــیطان در تعجیز الاهی محدود بود، ولی انسان با استفاده از برتری عقلانی و نفسانی بر 
ابلیس، قادر اســـت کارهایی را فراتر از توانایی شـــیطان انجام دهد و با در اختیار گرفتن جن و انس، 
اقداماتی انجام دهد که فســـاد و تباهی و اثرات منفی آن بســـیار گسترده تر از اقدامات ابلیس باشد. 
به گونه ای که خداوند، قلوب برخی از انســـان ها را ســـخت تر از سنگ می داند )بقره/74(، اطلاقی که 
برای شیطان به کار نگرفته است )بیضاوی، 1418ق: ج1، ص88(. کفار و مشرکین برای غلبه و ناتوان 
نشـــان دادن خداوند، مراحل ســـه گانه ای را اجـــرا نمودند: 1. انکار و حذف معرفتـــی و معنوی خدا و 
انبیا؛ 2. ایجاد موانع و حذف فیزیکی انبیا و پیروانشـــان؛ 3. تدابیر دفاعی و ایجاد استحکامات برای 

نجات خود از عذاب الاهی یا فرار از شکست در برابر انبیا.
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2-1. شیاطین انسی و انکار و حذف معرفتی و معنوی خدا و انبیا؟عهم؟: تمام معاندین در ادوار 
مختلـــف، انبیا الاهـــی را برنمی تابیدند و عکس العمـــل اولیه آن ها، مخالفت و انـــکار نبوت و اصرار به 
حفظ وضع موجود برای عاجز و ناامید کردن انبیا و خداپرســـتان بود. برای تحقق این هدف، ابتدا 
بَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ؛ قوم نوح رسولان را تکذیب کردند« )شعرا/105(، 

َ
آن ها را تکذیب می کردند: »کَذّ

بَتْ ثَمُودُ 
َ

( رســـولان )خدا( را تکذیب کردند« )شـــعرا/123(، »کَذّ بَتْ عادٌ الْمُرْسَـــلِین؛ قوم عاد )نیز
َ

»کَذّ
بَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِین؛ قوم 

َ
کردند« )شعرا/141(، »کَذّ الْمُرْسَلِین؛ قوم ثمود رسولان )خدا( را تکذیب 

یْکَةِ الْمُرْسَـــلِین؛ اصحاب 
َ ْ
صْحابُ الأ

َ
بَ أ

َ
لوط فرســـتادگان )خدا( را تکذیب کردند« )شـــعرا/160( و »کَذّ

ایکه ]= شـــهری نزدیک مدین [ رســـولان )خدا( را تکذیب کردند« )شعرا/176( )آلوسی، 1415ق: ج10، 
ص104(. برای باورپذیری تکذیب خود، از شـــیوه القاء تدریجی و پلکانی بهره می جستند. از آن جا که 
انبیا، هم از جهت شـــخصیت حقیقی و هم به واســـطه انساب خانوادگی ســـابقه نیکو داشته و مورد 
احتـــرام مردم بودند، ابتدا با نســـبت های ناروا به انبیا، شـــخصیت حقیقی آن هـــا را تضعیف نموده و 
؛ آن ها گفتند:  حْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شـــاعِرٌ

َ
ضْغاثُ أ

َ
مقـــام الاهی آن ها را انکار می نمودند: »بـــلْ قالُوا أ

)آن چه محمد؟صل؟ آورده وحی نیست؛( بلکه خواب هایی آشفته است! اصلاً آن را به دروغ به خدا 
بســـته؛ نه، بلکه او یک شـــاعر است!« )انبیا/5( . سپس تهمت را ترقی داده و از جهل مردم برای افترا 
اسَ بِغَیْرِ عِلْم؛ آن کس که   النَّ

َ
کَذِباً لِیُضِلّ  ِ

نِ افْتَری  عَلَـــی الّلَّهَ به خدا و پیغمبر اســـتفاده می کردند: »مِمَّ
بـــر خـــدا دروغ می بنـــدد، تا مـــردم را از روی جهل گمراه ســـازد؟!« )انعام/144(. به ایـــن معنا که افترا 
مستلزم تعمد و تفکر است و انبیا برای رسیدن به اهداف خود و فریب مردم، دروغ می گویند. سپس 
مطلـــب را ترقـــی داده و می گفتنـــد که آن ها شـــاعرند؛ چون شـــاعر در زمان جاهلیت به کســـی اطلاق 
، بر مکنونـــات ذهنی آمیخته با احســـاس و انکار ضروریـــات و تصدیق باطل،  می شـــد کـــه بدون تدبر
 

َّ
اصـــرار مـــی ورزد. ســـپس بعد از فراهم نمـــودن پذیرش عمومی، انبیا را ســـاحر و جادوگر )»مـــا هذا إِلا

سِحْرٌ مُفْتَری؛ این چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده« )قصص/36((  و در نهایت 
ةٌ؛ او فقط مردی اســـت که به نوعی جنون   رَجُلٌ بِهِ جِنَّ

َّ
دیوانه و مجنون معرفی می کردند )»إِنْ هُوَ إِلا

مبتلاســـت!« )مومنون/25(( تا از این طریق، اعتقاد بـــه وجود قیامت و نظام کیفر و پاداش، انذار به 
سرنوشـــت بد کفار و مشـــرکین، وعده پیروزی مومنان و احکام الاهی را تراوشات ذهن معیوب همراه 
با اعوجاج پیامبران دانسته )»یَبْغُونَها عِوَجاً؛ و )با القای شبهات( می خواهند آن را کج ومعوج نشان 

دهند« )اعراف/45(( و انبیا را قادر به اثبات آن ها ندانند.
 شـــیوه چند وجهی دیگر برای انکار پیغمبران، ناظر به تفاوت منزلت و جایگاه زمینی و آســـمانی 
خداونـــد و انبیـــا بـــود. چون اتصـــال به غیب را مقـــام و مرتبه ای والا و خـــارج از دنیـــا و مادیات تصور 

یم
 کر

آن
 قر

ظر
من

از 
ن 

طی
شیا

ی 
جیز

 تع
ی

ها
فه 

مؤل



ت قرآنی، سال 10، شماره11، پیاپی18، بهار و تابستان 1401
صلنامه الاهیا

دوف

108

لَ عَلَیْکُمْ؛ 
َ

نْ یَتَفَضّ
َ
 بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُرِیدُ أ

َّ
می کردند و پیامبران را مانند سایر بشر می دانستند )»ما هذا إِلا

این مرد جز بشـــری هم چون شـــما نیســـت که می خواهد بر شـــما برتری جوید!« )مومنون/24(( که 
سُـــولِ  هیچ گونه مقام الوهی و برتری بر آن ها نداشـــته و مانند مردم آب و غذا می خورند )»مالِ هذَا الرَّ
سْـــواق؛ چرا این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟! )نه سنّت 

َ ْ
عامَ وَ یَمْشِـــی فِی الأ کُلُ الطَّ

ْ
یَأ

فرشتگان را دارد و نه روش شاهان را!(« )فرقان/7((. پس دلیلی برای وجوب اطاعت از آن ها نیست 
و در مرحلـــه بعـــد با تنزل از عقیده قبلی، ســـوال می کردند که چرا حداقل یک فرشـــته به عنوان نذیر 
و شـــفیع که واســـطه میان ما و خدا اســـت، همراه آن ها نیســـت  و درمرحله پایانی، باز تنزل نموده و 
؛ یا گنجی  کَنْزٌ وْ یُلْقی  إِلَیْهِ 

َ
دلیل صدق نبوت را آوردن گنج از جانب خدا برای مردم بیان می کردند )» أ

)از آســـمان( برای او فرســـتاده شـــود« )فرقان/8(( و یـــا جهت تعجیز انبیا و رهایـــی از منطق محکم و 
گر  لُون؛ )ا وَّ

َ ْ
رْسِـــلَ الأ

ُ
کَما أ تِنا بِآیَةٍ 

ْ
مســـتدل آن ها، از باب بهانه جویی پیشـــنهاد معجزه می کردند »فَلْیَأ

راست می گوید( باید معجزه ای برای ما بیاورد؛ همان گونه که پیامبران پیشین )با معجزات( فرستاده 
شـــدند! « )انبیا/5((. شاهد بهانه جویی مشرکین و کفار این است که بعد از آمدن معجزات الاهی باز 
بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ؛ اما آن ها، به چیزی که پیش از آن تکذیب 

َ
ایمان نمی آوردند )»فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذّ

کرده بودند، ایمان نیاوردند!« )یونس/74(( و از تکذیب انبیا دست برنمی داشتند. 
کی از استیصال و ناتوانی مشرکین برای ترور شخصیت  روش سخیف و غیر اخلاقی دیگری که حا
وْا آیَةً یَسْتَسْـــخِرُونَ؛ و 

َ
انبیـــا و اعتقادات دینی بود، تمســـخر و اســـتهزاء اعتقادات و آیات خـــدا )»إِذارَأ

هنگامی که معجزه ای را ببینند، دیگران را نیز به استهزا دعوت می کنند!« )صافات/14(( و هزل خود 
انبیـــا در دوران مختلـــف و ایمان آورنـــدگان به دین الاهی در انظار عمومی بود )طبرســـی، 1372ش: 
ج5، ص241(. شـــیوه چندوجهـــی دیگـــری که بـــه کار می بردند، نفـــوذ درخانواده انبیـــا و تحت تأثیر 
قراردادن همسران و فرزندان و یا تهمت زدن به آن ها بود که نمونه های فراوانی هم چون کافر شدن 
پســـر نوح )»وَ نادی  نُوحٌ ابْنَهُ وَ کانَ فِی مَعْزِلٍ یا بُنَیّ ارْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ الْکافِرِین؛ نوح فرزندش را 
که در گوشه ای بود صدا زد: پسرم! همراه ما سوار شو، و با کافران مباش! « )هود/42(( و همراه کردن 
همســـر لوط در همجنس گرایی وجود دارد تا از درون خانواده، اهرم های فشار برای دست برداشتن 
از اعتقـــادات یگانه پرســـتی ایجـــاد کنند و از زنان نیز به عنوان ابزاری برای وسوســـه های شـــیطانی و 
شـــهوانی در ابعاد مختلف مانند تهمت به حضرت یوســـف )یوسف/25 ( درجریان زلیخا و به حضرت 
داود در جریان توطئه چینی برای کشتن اوریا و تصاحب همسر او که در تورات آمده و فرستادن زنان 
، 1420ق:  زیباروی از ســـوی بلعم باعورا برای فریب دادن و به فســـاد کشـــیدن بنی اســـرائیل )ابن اثیر
ج1، ص68-224( . هم چنین تهمت های ناروا نیز به همسران انبیا هم چون حضرت ایوب؟ع؟ وارد 
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کدامنی آن ها را درمیان مردم تضعیف نمایند )قمی،  می نمودند تا به  طریقی شـــخصیت قدســـی و پا
1363ش: ج2، ص241(. درجنبش هـــای دینی ومعنویت گرای عصرجدید، نیز اســـتفاده ابزاری چند 
وجهی از زنان به صورت ســـوء اســـتفاده جنســـی، فمینیســـم، همجنس گرایی، ایـــزد بانوی مقدس، 
نظام هـــای زن ســـالار و عاملی برای جذب جوانـــان به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی اســـت )پایک، 

1395ش: صص273-271(.
2-2. شـــیاطین انســـی و ایجاد موانع و حذف فیزیکی انبیا و پیروانشـــان: مرحله دوم تعجیز 
کفار و مشـــرکین ایجاد موانع و اســـتفاده از ابزار تهدید به طرق مختلف بود. آن ها بعد از درماندگی در 
بحث و مناظره با پیغمبران و پیروانشان، آن ها را تهدید به اخراج از سرزمین و هویت ملی می کردند، 
وْ لَتَعُودُنَّ 

َ
رْضِنا أ

َ
کُمْ مِنْ أ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّ ذِینَ 

َ
مگر این که به ملت کفر آن ها روی آورند: »وَ قالَ الّ

تِنـــا؛ کافران به پیامبران خود گفتند: ما به طور قطع شـــما را از ســـرزمین خود بیرون خواهیم 
َ
فِـــی مِلّ

کـــرد، مگـــر این که به آیین ما بازگردید!« )ابراهیم/13(. در مورد حضرت شـــعیب؟ع؟ و اتباع او نیز این 
تهدید در آیه 88 سوره اعراف تکرار می شود و با عدم موفقیت در اخراج و تبعید، تهدید به اقدامات 
خشـــن و حذف فیزیکی می نمودند، مانند آن چه نســـبت به حضرت نوح؟ع؟ گفتنـــد )»قالُوا لَئِنْ لَمْ 
گر )از حرفهایت( دســـت برنداری، ســـنگباران  تَنْتَـــهِ یا نُوحُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِین، گفتند: ای نوح! ا
عَنَّ  قَطِّ

ُ َ
خواهی شـــد!« ) شعرا/116(( و یا آن چه فرعون به ایمان آورندگان حضرت موسی؟ع؟ گفت )»لأ

جْمَعِین؛ دســـت ها و پاهای شـــما را بر عکس یکدیگر قطع 
َ
کُمْ أ بَنَّ صَلِّ

ُ َ
رْجُلَکُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لأ

َ
یْدِیَکُـــمْ وَ أ

َ
أ

می کنم و همه شـــما را به دار می آویزم! « )شـــعرا/49(( که از قطع کردن دســـت و پا تا سنگســـار کردن 
گرایش مردم به انبیا جلوگیری کرده و از این طریق اثبات کنند که خداوند و انبیا  دیده می شود تا  از 
را عاجز نموده و شکســـت داده اند. شـــیوه دیگر آن ها در حذف فیزیکی، به راه  انداختن جنگ های 
مختلف علیه انبیا و پیروانشـــان بود، طغیان فرعون علیه حضرت موســـی؟ع؟ )یونس/83( و تعقیب 
کردن مداوم حضرت عیســـی؟ع؟ و یارانش )نســـاء/157( و جنگ های بسیاری که علیه رسول گرامی 
اســـلام؟صل؟ صورت گرفت )انفـــال/7، 8، 9، 43، 44؛ احزاب/25-27؛ حج/1-2(، شـــاهد صدقی در 
کامی و شکســـت ظاهری موحدان به  نحوی موجبات شکست و عجز خدای  این زمینه اســـت تا با نا

انبیا را در مقابل خدایان خود نشان دهند.
2-3. شـــیاطین انســـی و تدابیردفاعی و ایجاد استحکامات: در مرحله پایانی، شیاطین انسی 
برای عاجز نشـــان دادن خداوند از عذاب دنیوی و در امان ماندن از شکســـت در برابر انبیا، درصدد 
ایجاد استحکامات حفاظتی و تدافعی یا فرار و خارج شدن از حیطه سلطنت و ملک الاهی برآمدند. 
کن و  آن هـــا بـــه ظن خود، با اتـــکا به توانایی و ظرفیت های مادی و امکانات انســـانی، با ســـاختن اما
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کن مستحکم، مانع از عذاب الاهی شده و یا برای در امان ماندن از عذاب الاهی، اقدام به فرار  مســـا
به مناطق مرتفع می نمودند، به تصور این که خداوند قادر به یافتن و نابودی آن ها نیســـت و از این 
یْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ 

َ
طریـــق موجبات عجز خداوند را فراهم نمایند. حـــال آن که خداوند می فرماید: »أ

کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیّدَة؛ هر جا باشید، مرگ شما را درمی یابد؛ هر چند در برج های محکم  الْمَوْتُ وَ لَوْ 
باشـــید!« )نســـا/78(. برج مشـــیّده، معنایش بناهای محکم و بلندی اســـت که در چهارکنج قلعه ها 
می ســـازند تا افراد از شـــرّ دشـــمنان در آن پناه بگیرند )طباطبایی، 1417ق: ج5، ص6(. پسر نوح در 
پاســـخ دعوت پدرش گفت: »قالَ سَـــآوِی إِلی  جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ؛ گفت: به زودی به کوهی پناه 
می برم تا مرا از آب حفظ کند!« )هود/43(، غافل از این که وقتی عذاب و بلاء الاهی قطعی شود، هیچ 
؛ امروز هیچ نگه داری در برابر فرمان  ِ

مْرِ الّلَّهَ
َ
حافظ و عاصمی کارســـاز نیســـت »قالَ لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أ

، 1419ق: ج4، ص240(. امروزه نیز در برخی از کشـــورها، منازل و  خدا نیســـت« )هـــود/43( )ابن کثیر
پناهگاه هـــای آخرالزمانـــی برای حفظ بشـــر و ذخیره غذا از حوادث قیامت ســـاخته شـــده و در حال 
گســـترش است و یا برخی از کشورها برای حفظ نسل بشـــری و در امان ماندن از حوادث پایان دنیا، 

کنند )پایک، 1395ش: ص127(. درصدند عده ای را به فضا وکرات آسمانی منتقل 
کنندگان 3. خداوند و پاسخ به انکار تعجیز 

خداوند سبحان به روش عقلی و هماهنگ با فطرت بشری، از کفار طلب اقامه برهان بر مدعای 
خَذُوا مِنْ دُونِـــهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ؛ آیا آن هـــا معبودانی جز خدا برگزیدند؟! 

َ
مِ اتّ

َ
خـــود مـــی کند )»أ

بگـــو: »دلیلتـــان را بیاوریـــد!« )انبیـــا/24(( تا در یک فضای معرفـــت عقلانی و به دور از احساســـات و 
تعصبـــات قومی و قبیله ای به گفتگو بپردازند. وقتی کفار و مشـــرکین برهان قاطعی اقامه نمی کنند، 
خداونـــد درمقام اقامه دلیل، علت عدم پذیرش توحید از ســـوی آن ها را عدم علم و درک حق تعالی 
کْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُون؛ اما بیشـــتر آن ها حق را نمی دانند؛ و به همین 

َ
می داند )»بَلْ أ

دلیـــل )از آن( روی گرداننـــد« )انبیـــا/24(( و از اعراض بدون دلیل کفار معلوم می شـــود که  این جهل 
بســـیط نیســـت که در قبال آن تکلیف نداشته باشـــند، بلکه یا از باب جهالت و عدم تمیز میان حق 
گاهانه و آزادانه به علت انگیزه های  و باطل و پیروی کورکورانه از گذشـــتگان اســـت و یا از باب انکار آ
دنیوی و تعصبات قومی و قبیله ای است که در واقع خود جهل دیگری است )طباطبایی، 1417ق: 

ج14، ص273(.
خداونـــد متعـــال برای این که ناتوانـــی و عجز بتان در نفع و ضرر رســـاندن به آن هـــا را اثبات کند 
هُمْ وَ لا یَنْفَعُهُم ؛ آن ها غیر از خدا، چیزهایی را می پرســـتند که نه  ِ ما لا یَضُرُّ

)»وَ یَعْبُـــدُونَ مِـــنْ دُونِ الّلَّهَ
به آنان زیان می رســـاند، و نه سودی می بخشـــد« )یونس/18(( به عجز آن ها درآفرینش ضعیف ترین 
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ِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً؛ 
ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الّلَّهَ

َ
موجودات هم چون مگس اشاره کرده و می فرماید: »إِنَّ الّ

کســـانی را که غیر از خدا می خوانید، هرگز نمی توانند مگســـی بیافرینند« )حج/73(. نه تنها قدرت بر 
گر مگسی به آن ها زیان رسانده و چیزی از آن ها بردارد،  خلق ندارند، حتی حقیرتر از آن هستند که ا
گر همه جمع شـــوند نمی توانند آن را پس بگیرند، پس چگونه ســـزاوار پرســـتش و عبادت هستند.  ا
، در آیه ای دیگر چندگانه پرســـتان را خطاب قـــرار داده و از آن ها  کت کردن کفـــار خداونـــد بعد از ســـا
 إِلهٌ مَعَ الّلَّهَ قُلْ هاتُـــوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ؛ آیا معبودی با خداســـت؟! 

َ
طلـــب برهـــان می کند )»أ

گر راســـت می گویید!« )نمـــل/64(( و از تلازم خلقت و تدبیر در مجاب کردن  بگو: دلیلتان را بیاورید ا
آن ها بهره می برد. چون خلقت و تدبیر درسراسر عالم، امری واحد و مستند و قائم به او است، وقتی 
، همان خلقت اســـت، پس خدای تبارک و تعالی تنها رب تمامی موجودات است  ثابت کند که تدبیر
و شـــریکی ندارد. مشـــرکین بعد از تنزل از خالقیت و مدبریت بتان، آن ها را مقربان و شفاعت کنندگان 
؛ و می گویند: این ها  درگاه الاهـــی و واســـطه فیض می دانســـتند: »وَ یَقُولُـــونَ هؤُلاءِ شُـــفَعاؤُنا عِنْـــدَ الّلَّهَ
شـــفیعان ما نزد خدا هستند!«  )یونس/18(. خداوند با اســـتفهام انکاری به این ادعا نیز پاسخ داده 
رْض؛   آیا خدا را به چیزی خبر می دهید که در 

َ ْ
ـــماواتِ وَ لا فِـــی الأ َ بِما لا یَعْلَمُ فِی السَّ ئُونَ الّلَّهَ  تُنَبِّ

َ
کـــه »أ

آســـمان ها و زمین ســـراغ ندارد؟!« )یونس/18(؛ یعنی این دروغی اســـت که شما بدون این که وجود 
داشـــته باشـــد، بیان می کنید )حقی، بی تا: ج4، ص26(. در جای دیگر خداوند به طور کلی مالکیت 
کانُوا لا یَمْلِکُونَ شَیْئاً وَ لا   وَ لَوْ 

َ
و تعقل را نیز از خدایان دروغین آن ها سلب می کند و می فرماید: »قُلْ أ

یَعْقِلُون؛ به آنان بگو: آیا )از آن ها شـــفاعت می طلبید( هرچند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری 
/43(. بدیهی است که شـــفاعت وقتی تصور دارد که شفیع، عِلم به بشر و  برای آن ها نباشـــد؟!« )زمر
خواســـته های او و مقام بالاتر خود داشـــته باشد، حال آن که این اله ها مُشتی سنگ بی شعور و فاقد 
علم هســـتند. علاوه بر این، شـــفیع باید یا خود مالک شفاعت باشد، یا مقام بالاتر به او چنین حقی 
داده باشـــد که دلیلی بر آن اقامه نکردند. پس این ســـخن مشـــرکین گزافی بیش نیست. هم چنین، 
خداونـــد عـــدم علم خدایان آن ها به غیـــب و قیامت را دلیل دیگری بر نفـــی الوهیت و ربوبیت آن ها 
یّانَ یُبْعَثُونَ؛ و نمی دانند کی برانگیخته می شـــوند!« )نمل/65(. چون شـــأن 

َ
می داند »ما یَشْـــعُرُونَ أ

معبود، تدبیر امور پرســـتش کنندگان اســـت و یکی از امورخلق، همانا مسئله جزاء در روز بعث است. 
حال آن که خدایان ایشان هیچ اطلاعی از روز قیامت ندارند، پس اله و معبود نیستند. در آیه بعدی 
خِرَةِ بَلْ هُمْ فِی 

ْ
ارَکَ عِلْمُهُمْ فِـــی الآ

َ
خداوند تکلیف مشـــرکین را یک ســـره می کند و می فرمایـــد: »بَلِ ادّ

شَـــکٍّ مِنْهـــا بَلْ هُـــمْ مِنْها عَمُون؛ آن ها ]= مشـــرکان [ اطلاع صحیحـــی درباره آخـــرت ندارند؛ بلکه در 
اصل آن شـــک دارند؛ بلکه نسبت به آن نابینایند!« )نمل/66(. آن ها نسبت به امور آخرت در جهل 
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، آن ها نســـبت به امور آخـــرت کورند؛ یعنی خدا  مطلق انـــد. نه تنهـــا تردید می کنند، بلکه از این بالاتر
کورکرده است )فخررازی، 1420ق: ج24، ص568(. دل هایشان را از تصدیق و اعتقاد به وجود آن 

اما پاســـخ خداوند به مشـــرکین درطلب معجزه، امر به تحدی است که بارها در زمان انبیا اتفاق 
افتـــاده اســـت. مانند تبدیـــل عصای موســـی؟ع؟ به اژدهـــا و نابود کردن ســـحر و جادوی ســـاحران 
فِکُون؛   )ما( به موسی وحی کردیم که 

ْ
کَ فَإِذَا هِیَ تَلْقَفُ مَا یَأ لْق عَصَا

َ
نْ أ

َ
وْحَیْنا إِلی  مُوسی  أ

َ
فرعون: »وَ أ

گهان )به صورت مار عظیمی درآمد که( وســـایل دروغین آن ها را به ســـرعت  عصای خود را بیفکن! نا
، مشـــرکین و خدایان آن ها در  کفار برمی گرفت« )اعراف/117( و تحدی به قرآن و کتب مقدس تا عجز 
تُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ؛ )دست کم( یک سوره همانند آن بیاورید« )بقره/22(. 

ْ
برابر مردم آشکار شود: »فَأ

امر در آیه تعجیزی اســـت تا به همه بفهماند که هیچ بشـــری نمی تواند تا زمین و زمان باقی اســـت، 
گر همه انس و جن جمع شـــوند و همدیگر را یاری کننـــد، ناتوان از آوردن  نظیـــر آن را بیـــاورد، حتی ا
تُوا بِمِثْلِ هـــذَا الْقُرْآنِ، لا 

ْ
نْ یَأ

َ
نْـــسُ وَ الْجِنُّ عَلـــی  أ ِ

ْ
یـــک آیه مانند قرآن هســـتند: »قُـــلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإ

گر انســـان ها و پریـــان )جن و انس( اتفاق کنند که  تُـــونَ بِمِثْلِـــهِ،وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً؛ بگو ا
ْ
یَأ

( کمک کنند«  همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد؛ هرچند یکدیگر را )در این کار
)اسراء/88(. عجز بشر در تحدی، دال بر صدق نبوت است.

3-1. راهبرد ایجابی خداوند به حذف فیزیکی انبیا: اما در پاسخ به تعجیز مشرکین به نابودی 
و برخـــورد خشـــونت آمیز با انبیا و پیروانشـــان، خداونـــد دو راهبرد ایجابی و ســـلبی را به کار می گیرد. 
در راهبـــرد ایجابی از یک ســـو بـــا حمایت های غیبی و معنـــوی به ایمان آورندگان روحیه بخشـــیده و 
گوار و ســـخت از جهت مادی  آن هـــا را بـــه تقوا و ذکـــر خدا دعوت نموده و در بســـیاری از حـــوادث نا
به آن ها یاری می رســـاند. مانند نجات دادن حضرت نوح؟ع؟ و یارانش با ســـاخت کشـــتی )»وَ اصْنَعِ 
کنون( در حضور ما و طبق  هُمْ مُغْرَقُون؛ و )ا

َ
ذِینَ ظَلَمُوا إِنّ

َ
عْیُنِنـــا وَ وَحْیِنا وَ لا تُخاطِبْنِی فِی الّ

َ
الْفُلْـــکَ بِأ

! و درباره آن ها که ســـتم کردند، شـــفاعت مکن که )همه( آن ها غرق شـــدنی  وحـــی ما، کشـــتی بســـاز
هســـتند!« )هـــود/37((، نجـــات حضرت موســـی؟ع؟ و پیروانش درگـــذر از رود نیـــل )»وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ 
کُـــمْ؛ و )به خاطر بیاورید( هنگامی را که دریا را برای شـــما شـــکافتیم؛ و شـــما را نجات  نْجَیْنا

َ
الْبَحْـــرَ فَأ

دادیـــم« )بقـــره/50((، حمایت معنوی با زدودن غـــم و ایجاد امید و حمایت مادی با من و ســـلوی و 
ـــلْوی؛    و ابر را بر شـــما  نْزَلْنا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّ

َ
لْنا عَلَیْکُمُ الْغَمامَ وَ أ

َ
تغذیه مومنان بنی اســـرائیل )»وَ ظَلّ

ســـایبان قرار دادیم؛ و »من« ]= شـــیره مخصوص و لذیذ درختان[ و »ســـلوی« ]= مرغان مخصوص 
[ را بر شـــما فرستادیم« )بقره/57(( و فرســـتادن باد و ملائک و اجنه مومن در بسیاری از  شـــبیه کبوتر
رْسَـــلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحا وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها؛ ولی ما باد و طوفان ســـختی 

َ
جنگ هـــا برای یاری انبیا؟عهم؟ )»فَأ
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بر آنان فرســـتادیم و لشـــکریانی که آن ها را نمی دیدید )و به این وســـیله آن ها را در هم شکســـتیم(« 
)احزاب/9(( که موجب شکست معاندین و پیروزی مومنان می شود.

 از ســـوی دیگر مهلت دادن خداوند به مشـــرکین و عدم تعجیل و تســـریع انبیا درعذاب الاهی: 
مْهِلْهُمْ رُوَیْدا؛ حال که چنین اســـت، کافران را )فقط( اندکی مهلت ده )تا ســـزای 

َ
ـــلِ الْکافِرِیـــنَ أ »فَمَهِّ

اعمالشان را ببینند(!« )طارق/17(؛ چون اساس خلقت بر هدایت و ثواب است نه گمراهی و عذاب. 
ابتـــدا فرصتـــی به آن ها می دهند که یـــا برگردند و یا نهایـــت کید و حیله  گری های خـــود را که در توان 
دارنـــد، بـــه کار گیرند. در این هنـــگام با اتمام حجت، خدای تعالی از طـــرق و حِیَل غلبه کننده، آن ها 
کِیدُ کَیْداً؛ آن ها پیوســـته حیله می کنند * و من هم در برابر 

َ
هُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً * وَ أ

َ
را نابـــود می کنـــد  »إِنّ

آن ها چاره می کنم!« )طارق/15-16(. حیله خدای تعالی این است که ایشان را با معاصی به دشمنی 
کُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی 

َ
نّ

َ
شْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
رْضِ أ

َ ْ
با ســـعادت خود وادار و اســـتدراج می کند: »فَسِیحُوا فِی الأ

َ مُخْزِی الْکافِرِین؛ با این حال، چهار ماه )مهلت دارید که آزادانه( در زمین ســـیر کنید )و  نَّ الّلَّهَ
َ
ِ وَ أ

الّلَّهَ
هر جا می خواهید بروید، و بیندیشـــید(! و بدانید شـــما نمی توانید خدا را ناتوان ســـازید، )و از قدرت 
او فرار کنید! و بدانید( خداوند خوارکننده کافران اســـت!« )توبه/2(. در این جا ســـیاحت کنایه است 
از این که در این مدت از ایام ســـال، ایمن هســـتند و هیچ بشـــری متعرض آن ها نمی شـــود تا تصمیم 
گر یکی از  ؛ و ا ِ

ی یَسْمَعَ کَلامَ الّلَّهَ جِرْهُ حَتَّ
َ
حَدٌ مِنَ الْمُشْـــرِکِینَ اسْـــتَجارَکَ فَأ

َ
بگیرند. هم چنین آیه »وَ إِنْ أ

مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود )و در آن بیندیشد(!« )توبه/6(، 
متعرض حکم پناه دادن به مشـــرکین اســـت تا کلام خدا را بشنوند؛ چون اساس دعوت حقه، وعد و 
گر باز گمراهی  ، جنگ و صلح، برای هدایت مردم و دوری ازضلالت است، ولی ا وعید، بشارت و انذار
و استکبار خود را ادامه دادند، عذاب الاهی آن ها را خواهد گرفت )طبرسی، 1372ش: ج5، ص13(.

3-2. راهبرد های ســـلبی خداوند نســـبت به اقدامات دفاعی و حذف فیزیکی خداناباوران: 
اما پاسخ سلبی خداوند سبحان بعد از اتمام حجت و اصرار کفار و مشرکین بر عقائد و ظلم خود، دو 
مرحله ای است. مرحله اول که شاید بسیار عجیب و در بدو نظر سوال برانگیز باشد، این که خداوند 
عـــذاب اســـتیصالی مســـبوق به اغوا و اضـــلال را نصیب کفار و مشـــرکین می کند؛ یعنـــی خداوند ابتدا 
آن ها را منحرف و گمراه کرده و سپس عذاب می کند. اما این اغوا و اضلال ابتدایی نبوده که برخلاف 
اقتضـــای ذات و صفـــات الاهی و جایز نباشـــد که خداوند بندگان خود را گمـــراه کند، بلکه این اغوا و 
اضـــلال به عنـــوان مجازات و مکافات عمل و اثر وضعی گناهان خود کفار و مشـــرکین بوده که نه تنها 
گر کســـی گناه کند و ســـپس از کثرت  منع جوازی ندارد که مقتضای ذات و صفات الاهی اســـت؛ زیرا ا
عناد و لجاج اصرار بر آن کرده و توبه و جبران نکند، مســـتوجب اضلال شـــده، یعنی خداوند اســـباب 
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توفیق را از او منع می کند و او را به حال خود وامی گذارد. در نتیجه دچار اغوا گشـــته و از راه خداوند 
کَثِیـــراً؛ خدا جمع زیادی را بـــا آن گمراه می کند« )بقره/26((؛ زیرا به ســـوء   بِهِ 

ُ
گمـــراه می شـــود )»یُضِلّ

اختیارخـــود، نـــور ایمان را منکدر و قلوب خود را زنگار نموده و درکفر و عناد ثابت قدم شـــده اند. ولی 
که در طریق صواب هســـتند، به توفیق الاهی و لطف ســـبحانی به حق و حقانیت  درمقابل کســـانی 
کَثِیراً؛ و گروه بسیاری را هدایت می کند« )بقره/26((؛ چون به حسن  هدایت می شـــوند )»وَ یَهْدِی بِهِ 

، قبول ایمان نموده و به الطاف الاهیه موفق می شوند.  اختیار
 تصور نشـــود که هدایت الاهی نســـبت به کفار قصور دارد، بلکه هدایت الاهیه که عبارت است از 
ارسال رسل و انزال کتب و قدرت و نصب دلایل و شواهد دالّه بر حقانیت، نسبت به جمیع مکلفان 
، مؤمن قبول ایمان نموده و مهتدی می شـــود  از مؤمن و کافر یکســـان اســـت. منتها در مرحله ظهور
ا کَفُوراً؛ ما راه را به او نشـــان  کِراً وَ إِمَّ ا شـــا ـــبِیلَ إِمَّ ا هَدَیْناهُ السَّ

َ
و کافر اعراض نموده و مضل می گردد: »إِنّ

کر باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس!« )انسان/3( )طباطبایی، 1417ق: ج1، ص91(.  دادیم، خواه شـــا
هُمْ لَنُهْلِکَنَّ  وْحی  إِلَیْهِمْ رَبُّ

َ
کت دردنیـــا )»فَأ در مرحله بعد، خداوند ســـنّت قطعی خود که انذار به هلا

رْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ؛ پروردگارشـــان به آن ها وحی فرســـتاد که ما ظالمان را 
َ ْ
کُمُ الأ الِمِیـــنَ * وَ لَنُسْـــکِنَنَّ

َ
الظّ

ک می کنیم! * و شـــما را بعد از آنان در زمین ســـکونت خواهیم داد« )ابراهیم/13-14(( و عذاب  هلا
درآخرت اســـت را نازل می کند )»قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِین؛ بگو شما انتظار بکشید، من 
نیز با شـــما انتظار می کشـــم!« )یونس/102((.  این ســـنّت قطعی الاهی در تمام ادوار تاریخ ظهور انبیا 
محقق شـــده اســـت و بعد از این تا پایان دنیا نیز ادامه خواهد داشـــت و کســـی توانایی جلوگیری و 
دفـــع و رفـــع آن را ندارد: »إِنَّ عَذابَ رَبِّکَ لَواقِعٌ * ما لَهُ مِنْ دافِعٍ؛  عذاب پروردگارت واقع می شـــود * و 
کت در دنیا گاهی بدون درخواســـت و  /7-8(. این عذاب وهلا چیزی از آن مانع نخواهد بود!« )طور
گاهی با درخواســـت و یا نفرین انبیا تحقق یافته و فتح و ظفر نصیب آن ها و پیروانشان می گردید: »وَ 
( کردند؛ و )سرانجام(  ارٍ عَنِیدٍ؛ آن ها )از خدا( تقاضای فتح و پیروزی )بر کفار  جَبَّ

ُ
کُلّ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ 

هر گردنکش منحرفی نومید و نابود شـــد!« )ابراهیم/15(؛ یعنی رســـولان وقتی دستشـــان از همه جا 
کوتـــاه می شـــد و ظلم ظالمـــان و تکذیب معاندین به نهایت می رســـید، از خدا طلـــب فتح و پیروزی  
 ) ؛ مـــن مغلوب )این قـــوم طغیانگر نِّی مَغْلُـــوبٌ فَانْتَصِرْ

َ
کـــه فرمـــود: »أ می کردنـــد. ماننـــد حضرت نوح 

/10( و سرانجام، پیروزی نصیب پیامبران و اتباعشان و خیبت  !« )قمر شده ام، انتقام مرا از آن ها بگیر
بِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِینَ؛ یا به هنگامی 

ُ
خُذَهُمْ فِی تَقَلّ

ْ
وْ یَأ

َ
کت، نصیب کفارمی شـــد: »أ و نومیدی و هلا

( در رفت و آمدند، دامانشـــان را بگیرد، در حالی که قادر به فرار  که برای کســـب مال و ثروت افزون تر (
کفار و مشرکین را در عین سرگرمی و تقلب درگناهان و مکر با خدا و  نیستند؟!« )نحل/46(. خداوند 
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رسول و یا غوطه خوردن در نعمت ها، عذابشان می کند و آن ها قادر به عاجز کردن خداوند نیستند. 
کثریـــت مفســـرین، این عبـــارت )فَمَا هُم بِمُعْجِزِیـــنَ( را در مقام تعلیل اخذ در تقلـــب و در مکر بیان  ا
کرده اند؛ یعنی آن ها نمی توانند درخواسته ها و اقدامات خود، خداوند را به واسطه غلبه بر خدا و یا 
به واســـطه فـــرار از حکم یا مقاومت در برابر قضا و قدر الاهی یا تـــاب آوری در برابر عذاب عاجز نماید 

)طبرسی، 1372ش: ج13، ص268(.
 آن ها از قلمرو قدرت خداوند، نه خارج هســـتند و نه می توانند خارج شـــوند. هرجا باشـــند، در 
کت خواهند  زمیـــن یا آســـمان ها، در دریاها و قله کوه ها و خانه های مســـتحکم، گرفتار عـــذاب و هلا
شـــد. پس نه تنها آن ها و خدایانشـــان نمی توانند خداوند را مغلوب و عاجز کنند، بلکه خود، عاجز از 
ُ إِنْ شـــاءَ وَ  تِیکُمْ بِهِ الّلَّهَ

ْ
ما یَأ

َ
جلوگیری عذاب و مغلوب خواســـت و اراده خداوند خواهند شـــد: »قالَ إِنّ

گر خدا اراده کند، خواهد آورد؛ و شما قدرت فرار )از آن را( نخواهید  نْتُمْ بِمُعْجِزِین ؛ )نوح( گفت: ا
َ
ما أ

داشـــت!« )هود/33(. جمله »ان شـــاء« از لطیف ترین قیود در این آیه اســـت که حق تنزیه ســـاحت 
مقدس ربوبی را ادا کرده و فهمانده اســـت که خدای سبحان، محکوم به حکم هیچ کس و مقهور به 
قهر هیچ چیز نمی شود. او هرچه را بخواهد انجام می دهد، و هیچ کس دیگری غیر او نیست که هرچه 
نْتُمْ بِمُعْجِزِینَ«، بیان عدم مانع و تنزیه دیگری اســـت برای 

َ
بخواهـــد، بکند. هم چنین جملـــه »وَ ما أ

خدای ســـبحان و جوابی نیز هســـت از تعجیزی که کفار نسبت به نوح؟ع؟ کردند و حضرت نوح؟ع؟ 
در پاســـخ می فرماید: شـــما نمی توانید خدا را از فرستادن عذاب عاجز ســـازید، و از رسیدن عذاب بر 
خود مانع شـــوید )حقی، بی تا: ج5، ص36( و چون از یک سو سلطنت و مالکیت خدای تعالی قابل 
مقایسه با سلطنت های اعتباری ظاهری افراد انسان نیست و وجود مانع و رادع از تحقق اراده حق 
ِ حَقٌّ وَ لکِنَّ 

لا إِنَّ وَعْدَ الّلَّهَ
َ
متعال، معقول نیست، عذاب مورد تهدید حق است و واقع خواهد شد )»أ

گاه باشـــید وعده خدا حقّ اســـت، ولی بیشتر آن ها نمی دانند!« )یونس/55(( و  کْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ؛ آ
َ
أ

از سوی دیگر آن چه درآسمان ها و زمین است، مملوک خدای یگانه است و می تواند هر نوع تصرفی 
کـــه فرض شـــود، در آن بنمایـــد و هرتصرفی در آن ها نیز به خدای تعالی منتهی می شـــود. غیر از خدا 
هیچ کســـی ســـهمی از این مالکیت ندارد، در نتیجه هیچ تصرفی در آن نمی تواند بکند، مگر به اذن 
گـــر غیر از خدای تعالی کســـی تصرف در چیزی کرد، تصرف او فقط مســـتند به اراده خدای  او. پـــس ا
تعالی اســـت و به هیچ مقتضی دیگری مســـتند نیســـت. پس خدای تعالی آن چـــه انجام می دهد، از 
جانـــب خود اســـت، نه این که مقتضایی از خارج ذاتش و یـــا مانعی از خارج درکار او ارتباط و دخالت 
داشـــته باشد. بنابراین قول خداوند حق اســـت و تخلف ندارد و هیچ منصرف کننده ای نیست که او 
را وادار ســـازد به این که قولش را تغییر دهد و قول خدای تعالی همان فعل او اســـت؛ به این معنا که 

یم
 کر

آن
 قر

ظر
من

از 
ن 

طی
شیا

ی 
جیز

 تع
ی

ها
فه 

مؤل



ت قرآنی، سال 10، شماره11، پیاپی18، بهار و تابستان 1401
صلنامه الاهیا

دوف

116

لت دارد و در قول او دروغ راه ندارد؛ چون قول او  که او می کند به خودی خود بر مقصود او دلا کاری 
متـــن و عین عالم خارج و تردیدناپذیر اســـت و تردید در آن به جز جهـــل به مقام خدای تعالی هیچ 
کْثَرَهُمْ لایَعْلَمُونَ؛ ولی بیشـــتر آن ها نمی داننـــد!« )یونس/55( )فخر رازی، 

َ
انگیـــزه ای ندارد: »وَ لکِنَّ أ

1420ق: ج17، ص 256(.
 خداوند ســـبحان در پاسخ دیگری به مشـــرکین، تمام راه های گریز در ارض که منظور هر آن چه 
ولئِکَ 

ُ
کـــه در عالـــم دنیاســـت را بر آن ها بســـته و اعتماد بـــه غیر را امری غیـــر ممکن بیان می کنـــد: »أ

وْلِیاءَ؛ آن ها هیـــچ گاه توانایی فرار در 
َ
ِ مِنْ أ

رْضِ وَ ما کانَ لَهُمْ مِـــنْ دُونِ الّلَّهَ
َ ْ
لَـــمْ یَکُونُـــوا مُعْجِزِینَ فِـــی الأ

زمیـــن را ندارند؛ و جز خدا، پشـــتیبان هایی نمی یابنـــد!« )هود/20(. معارضین با انبیـــا برای مقابله و 
به ســـتوه آوردن پیام آوران الاهی از یک ســـو اصرار به پای بندی به آداب و رسوم و اعتقادات کفرآمیز 
زمینـــی و مادی خود کرده و آشـــکارا تظاهر به آن می نمودند و از ســـوی دیگر افتـــراء به خدای تعالی 
و پیامبران می بســـتند، راه خدا را به روی مردم ســـد و آن را کج و معوج وانمود می کردند. آیات قرآن 
لت دارد که این اقدامات تعجیزی و تخریبی آن ها، بدان جهت نیســـت که قدرت عاریتی آن ها بر  دلا
قدرت خدای ســـبحان فایق آمده و نیز برای آن نیســـت که مشـــیت آن ها بر مشیت خدای سبحان 
پیشـــی گرفته و برای آن نیســـت که آن هـــا از تحت ولایت خدای تعالـــی بیرون رفته )»یامَعْشَـــرَ الْجِنِّ 
گر  رْضِ فَانْفُذُوا؛ ای گـــروه جنّ و انس! ا

َ ْ
ـــماواتِ وَ الأ قْطارِ السَّ

َ
نْ تَنْفُـــذُوا مِـــنْ أ

َ
نْـــسِ إِنِ اسْـــتَطَعْتُمْ أ ِ

ْ
وَ الإ

می توانید از مرزهای آســـمان ها و زمین بگذرید، پس بگذرید« )الرحمن/33(( و در ولایت کس دیگر 
داخل شـــده و غیر خدا یا بتان و یا اســـباب ظاهری را ولیّ خود گرفته  باشـــند، زیرا هیچ ولیّ غیر از او 
وْلِیا؛ و جز خدا، پشتیبان هایی نمی یابند!« )هود/20((، بلکه 

َ
ِ مِنْ أ

نیست )»وَما کانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الّلَّهَ
تنها ولی حقیقی و مدبر امورشـــان خدای تعالی اســـت و اوســـت که امر آن ها را تدبیر می کند ودربرابر 
ســـوء نیات و اعمال زشتشـــان که ســـرانجامش سوء عذاب اســـت، کیفر می دهد و آن ها را از راهی که 
خودشـــان متوجه نشـــوند، اســـتدراج می کند. هم چنان که خداوند پیامبر خـــود را به خطابی مؤکد 
؛ گمان  ـــارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصِیرُ واهُمُ النَّ

ْ
رْضِ وَ مَأ

َ ْ
کَفَرُوا مُعْجِزِینَ فِی الأ ذِینَ 

َ
خطـــاب می کند )»لاتَحْسَـــبَنَّ الّ

مبـــر کافران می توانند از چنگال مجازات الاهی در زمین فرار کنند! جایگاه آنان آتش اســـت و چه بد 
، خدا را در زمین عاجز می کنند و با نیرو و شوکت  /57(( که خیال نکنی که کفار جایگاهی است!« )نور
خود، مانع از انجام وعده اش می  شـــوند. این بیان و حقیقت، بشـــارتی اســـت به رسول خدا؟صل؟ و 
به امت وی که دشـــمنانش شکســـت خورده و مغلوب خواهند شد و چون بشارت به آن جناب بود، 
لـــذا او را مخاطـــب قرار داد و چون نهی مذکور در معنای این اســـت که بـــه زودی کفار به حکم اجبار 
گویا  کرد.  « را بر آن عطف  ارُ واهُمُ النَّ

ْ
دســـت از معارضه با دین و اهل دین برمی دارند، لذا جمله  »وَ مَأ
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فرموده، ایشان در دنیا شکست خورده و جایگاهشان نیز در آخرت آتش است )طباطبایی، 1417ق: 
ج15، ص218(.

 درآیـــه دیگـــر خداوند، عدم عجز خود را ترقی داده و فرموده شـــما نه تنها در زمین که درآســـمان 
ـــماءِ؛ شـــما هرگز  رْضِ وَ لا فِی السَّ

َ ْ
نْتُـــمْ بِمُعْجِزِینَ فِی الأ

َ
هـــم نمی توانیـــد خداوند را عاجـــز کنید: »وَ ما أ

نمی توانید بر اراده خدا چیره شـــوید و از حوزه قدرت او در زمین و آســـمان بگریزید« )عنکبوت/22(؛ 
یعنـــی شـــما نمی توانیـــد با غلبه یـــا امتناع از حکم الاهـــی و فرار کـــردن، خدا را عاجز کنیـــد و از تحت 
حکومـــت و ســـلطنتش خـــارج شـــوید و در اقطار زمین و آســـمان پنهـــان گردید. پـــس مخلوقات، نه 
کار را برایشان  خودشان به طور مستقل می توانند خدا را عاجز سازند و نه غیر ایشان می توانند این 
انجام دهند و نه خودشـــان و غیرشـــان می توانند به این غرض نائل آیند. سرانجام مشرکین و کفاردر 
برابر استدلات عقلی و فطری انبیا و تجلی قدرت الاهی از عاجز نمودن خداوند عاجز شده و اعتراف 
َ فِی  نْ لَـــنْ نُعْجِزَ الّلَّهَ

َ
ا أ ا ظَنَنَّ

َ
نّ

َ
و اقـــرار می کننـــد که قدرت تاب آوری نداشـــته و خود عاجز شـــده اند: »وَ أ

رْضِ وَ لَـــنْ نُعْجِـــزَهُ هَرَبـــاً؛ و این که ما یقین داریـــم، هرگز نمی توانیم بـــر اراده خداوند در زمین غالب 
َ ْ
الأ

شویم و نمی توانیم از )پنجه قدرت( او بگریزیم!« )جن/12(. کلمه »ظنّ« که »ظننّا« ماضی آن است، 
به  معنای علم یقینی اســـت؛ یعنی به طور قطع نمی توانیم در زمین از راه فســـاد در ارض، از خواست 
گر  خدا جلوگیری کنیم و او را عاجز سازیم و نگذاریم نظام او جاری شود. چون افساد خود آن ها هم ا
محقق شـــود، یکی از مقدرات خدا اســـت نه این که خدا را عاجز ســـاخته باشند. هم چنین راه فراری 
نْ 

َ
گر خدا بخواهد ما را دســـتگیرکند، نمی توانیم از چنگ او بگریزیم: »أ نداریم: »وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً« و ا

بِهِمْ فَما هُمْ 
ُ
خُذَهُمْ فِـــی تَقَلّ

ْ
وْ یَأ

َ
تِیَهُـــمُ الْعَـــذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْـــعُرُونَ * أ

ْ
وْ یَأ

َ
رْضَ أ

َ ْ
ُ بِهِـــمُ الأ یَخْسِـــفَ الّلَّهَ

بِمُعْجِزِیـــنَ؛ ممکن اســـت خدا آن ها را در زمین فرو برد و یا مجـــازات )الاهی(، از آن جا که انتظارش را 
( در رفت و آمدند،  که برای کســـب مال و ثروت افزون تر ندارند، به سراغشـــان آید؟! * یا به هنگامی )
دامانشان را بگیرد، در حالی که قادر به فرار نیستند؟!« )نحل/45-46(. خداوند نیز به طرق مختلف 
گهانی بر سرشـــان می فرستد، بدون  آن ها را مجازات خواهدکرد، یا در زمینشـــان فرو بَرَد و یا عذابی نا
این کـــه از قبـــل احتمالش را بدهند؟ یا در هر حالی که باشـــند، چه درحال گنـــاه کردن و چه در حال 
استفاده از نعمات دنیوی، دیگر فرصت فرار هم پیدا نمی کنند )طیب، بی تا: ج8، ص131(. نابودی 
کفار و مشرکین به سبب بطلانشان، سنّت قطعی خداوند است. مانند عاقبت قوم  و ریشه کن شدن 
هْلِکُـــوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عاتِیَة؛ و اما قوم »عاد« با تندبادی طغیان گر 

ُ
ا عادٌ فَأ مَّ

َ
عـــاد، قوم حضرت هود: »وَ أ

ذِینَ 
َ
خَذَ الّ

َ
کت رسیدند« )الحاقه/6(، عاقبت قوم ثمود، قوم حضرت صالح: »وَأ و سرد و پرصدا به هلا

صْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِین؛   و کسانی را که ستم کرده بودند، صیحه )آسمانی( فرو 
َ
یْحَةُ فَأ ظَلَمُوا الصَّ
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گرفـــت؛ و در خانه هایشـــان به روی افتادند و مردند« )هـــود/67(، عاقبت نمرودیان در زمان حضرت 
سْـــفَلِین؛ آن ها طرحی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند ولی 

َ ْ
کَیْداً فَجَعَلْناهُمُ الأ رادُوا بِهِ 

َ
ابراهیم: »فَأ

مْطَرْنا عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ 
َ
ما آنان را پست و مغلوب ساختیم!« )صافات/98(، سرنوشت قوم لوط: »وَ أ

خَذَهُمْ 
َ
بُوهُ فَأ

َ
/74((، عذاب قوم شعیب: »فَکَذّ یل؛   و بارانی از سنگ بر آن ها فرو ریختیم!« )حجر سِجِّ

 ) ةِ؛ ســـرانجام او را تکذیب کردند، و عذاب روز ســـایبان )ســـایبانی از ابر صاعقه خیز
َ
لّ

ُ
عَـــذابُ یَـــوْمِ الظّ

غْرَقْنا بَعْدُ الْباقِینَ؛ 
َ
گرفت« )شـــعرا/189( و عذاب فرعونیان در زمان حضرت موســـی: »ثُـــمَّ أ آن ها را فرا

کردیم!« )شعرا/120(. این گونه است که تمام خداناباوران و دین ستیزان، مبهوت  سپس بقیه را غرق 
، مبهوت و وامانده شد« )بقره/254(. کافر ؛ آن مرد  کَفَر ذِی 

َ
و مغلوب می شوند: »فَبُهِتَ الّ

، ســـنّت  کت کفر 3-3. بشـــارت الاهی به پیـــروزی قطعی خداباوران: درکنار ســـنّت هدم و هلا
دیگـــر الاهـــی خـــود را آشـــکار می کند و آن پیـــروزی قطعـــی و نجات حتمی انبیا و پیروانشـــان اســـت: 
بُوا بِآیَاتِنَا وَمَا کَانُوا مُؤْمِنِینَ؛ ســـرانجام، او 

َ
کَذّ ذِینَ 

َ
ا وَقَطَعْنَـــا دَابِرَ الّ نَّ ذِیـــنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ

َ
نجَیْنَـــاهُ وَالّ

َ
»فَأ

و کســـانی را که با او بودند، به رحمت خود نجات بخشـــیدیم؛ و ریشـــه کســـانی که آیات ما را تکذیب 
کردنـــد و ایمـــان نیاوردند، قطع کردیم!« )اعـــراف/72(. خداوند پایان دنیا را بـــا حکومت خداباوران، 
رْضَ یَرِثُها 

َ ْ
نَّ الأ

َ
کْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْـــدِ الذِّ کَتَبْنا فِی الزَّ صالحیـــن و موحدیـــن روی زمین ختم می کند: »َو لَقَدْ 

الِحُون؛ در زبور بعد از ذکر )تورات( نوشـــتیم: بندگان شایســـته ام وارث )حکومت( زمین  عِبـــادِیَ الصَّ
خواهنـــد شـــد!« )انبیـــا /105(. وراثت زمین برای صالحان این اســـت که ســـلطنت بر منافـــع زمین از 
کمان ظالم، بی دین و پیروان آن هاســـت، گرفته  دیگران که شـــامل تمام ادیان، مذاهب، مکاتب، حا
شـــده و بـــه صالحیـــن منتقل می شـــود و برکات و خیـــرات زمین مختـــص این گروه خواهد شـــد، هم 
ذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْس هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ؛ 

َ
ولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ * الّ

ُ
بـــرکات دنیوی و هم برکات اخروی )»أ

)آری،( آن هـــا وارثاننـــد! * )وارثانی( که بهشـــت برین را ارث می برند و جاودانـــه در آن خواهند ماند!« 
)مومنـــون/10-11(( که برمی گـــردد به مقامات قربی که از طریق دنیا برای خود کســـب کرده اند. درآیه 
ذِینَ مِنْ 

َ
کَمَا اسْـــتَخْلَفَ الّ رْضِ 

َ ْ
هُمْ فِی الأ الِحاتِ لَیَسْـــتَخْلِفَنَّ ذِینَ آمَنُوا مِنْکُـــمْ وَ عَمِلُوا الصَّ

َ
ُ الّ »وَعَـــدَ الّلَّهَ

قَبْلِهِم؛ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده می دهد که 
به طور قطع آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشـــینیان آن ها خلافت روی 
/55(، خداوند به صالحین وعده می دهد که به زودی زمین و حکومت الاهی  زمین را بخشـــید « )نور
را دراختیار آن ها قرار می دهد، دینشان را در زمین متمکن می سازد و امنیت را جایگزین ترسی که از 
منافقین و کفار در عبادت آزادانه داشتند، می کند. مراد از تمکین دین، این است که آن را در جامعه 
مـــورد عمل قرار دهد، به گونه ای که هیچ کفری جلوی آن را نمی تواند بگیرد و عبادت، خداپرســـتی 
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خالص اســـت و هیچ شـــائبه شـــرکی چه جلـــی و چه خفی در آن نباشـــد؛ یعنی جز خـــدا چیز دیگری 
پرســـتش نشـــود و هیچ ربّی غیر خداوند قائل نباشـــند و در تکمیل این آیه خداوند در آیه 57 نور به 
رســـول گرامی؟صل؟ بشـــارت شکست جبری و حتمی کفار و پیروزی دین و رسول خداوند را می دهد 
که آن ها نمی توانند خداوند را عاجز کنند )زمخشـــری، 1407ق: ج3، ص252(. هم چنین درآیه مبارکه 
قِین؛ زمین از آن خداســـت و آن را به هرکس  ِ یُورِثُها مَنْ یَشـــاءُ مِنْ عِبادِه  وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ

رْضَ لِلَّهَّ
َ ْ
»إِنَّ الأ

گذار می کند؛ و ســـرانجام )نیک( برای پرهیزکاران اســـت! « )اعراف/128(،  از بندگانـــش که بخواهد، وا
حضرت موســـی؟ع؟، بشـــارت ارث زمین به بندگان و متقین را می دهد که یک ســـنّت الاهی اســـت. 
گر من این نوید را می دهم، برای این است که فرعون مالک  تعلیل حضرت موسی؟ع؟ این است که ا
زمین نیست تا آن را به کسی بدهد و یا از کسی بگیرد، بلکه زمین ملک خداوند است و اوست که به 
هرکس بخواهد، آن را و ســـلطنت بر آن را می دهد یا می گیرد و این ســـنّت الاهی است که جریان دارد 
و حســـن عاقبت را به کســـانی از بندگان خود اختصاص می دهد که متّقی باشـــند و این سرزمین را از 

گرفته و به متّقیان منتقل می کند )مراغی، بی تا: ج9، ص38(. فرعونیان 
در پایـــان ایـــن بخش از بحث، معجزه ای بی نظیر در آیه ای از ســـوی خداوند برای اهلش از عقلا 
ا عَلَیْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِین؛ ســـپس 

ً
کَذلِکَ حَقّ ذِینَ آمَنُوا

َ
ی رُسُـــلَنا وَ الّ و دین داران بیان می شـــود: »ثُمَّ نُنَجِّ

)هنگام نزول بلا و مجازات( فرستادگان خود و کسانی را که )به آنان( ایمان می آورند، نجات می دهیم 
( رهایی بخشـــیم!« )یونـــس/103(. این آیه  و همین گونـــه، بـــر ما حق اســـت که مؤمنان )بـــه تو( را )نیز
خطابش رسول گرامی اسلام؟صل؟ و بشارتی است برای او که همانند رسولان گذشته که خداوند هم 
رســـولان و هم مؤمنین به آن ها را نجات می دهد، مومنین به دین اســـلام را نیز نجات داده و رستگار 
خواهـــد کـــرد و نجات مومنین را حق ثابت و واجب برخود دانســـته و آن را تضمین می کند )آلوســـی، 
گرچه خود پیامبر  1415ق: ج6، ص183(. این آیه به صورت صریح نشـــان می دهد که در پایان دنیا ا
خاتـــم؟صل؟ حضـــور ندارد، ولی امـــت مومن او را خداوند نجات داده و ســـلطنت زمیـــن را در اختیار 
آن ها قرار می دهد.  این بشارت تکلیف دین باوران و موحدان را در مقابل خداناباوران و ملحدان در 
عصـــر جدید مضاعف نموده کـــه با هزاران جنبش و فرقه نوظهور دینـــی و معنوی در صدد بازآفرینی 
ادیان گذشـــته و احیای اعمال و باورهای خرافی کافرکیش های باســـتانی اروپایی و پیشامســـیحی و 
انطبـــاق آن با زندگی معاصر با روش و ادبیاتی مدرن هســـتند تا خود را برای مقابله با آن ها مجهز به 

لات عقلی و فطری برگرفته از قرآن نمایند. استدلا
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گیری جمع بندی و نتیجه 
بررسی ها نشان می دهد که بر اساس آیات قرآن، شیاطین جنّی و انسی هر کدام با ایجاد شبهات 
و ظرفیت های وجودی خود، درصدد عاجز نمودن و ناتوان ســـاختن خداوند ســـبحان در امر تدبیر 
امور عالم و آدم بودند. شیطان در سه سطح ذاتی، صفاتی و افعالی به دنبال تحقق اهداف شرورانه 
کت کننده خداوند ســـبحان مواجه گردید و راه ضلالت را  خود بود، ولی با پاســـخ های مدبرانه و ســـا
پیشـــه کرد. اما کفار و مشـــرکین برای عاجـــز کردن خداوند بـــا مؤلفه های نرم افزاری و ســـخت افزاری 
مختلـــف، مراحـــل ســـه گانه ای را محـــور اقدامات خود قـــرار داده اند. ابتـــدا به دنبال عجـــز معرفتی و 
معنوی خداوند و انبیا بودند، سپس عجز فیزیکی و در نهایت درصدد ساختن استحکامات و یا فرار 
از عذاب الاهی برآمدند. خداوند در پاســـخ های سلبی و ایجابی و شواهد و قرائن عینی بر پایه عقل، 
فطـــرت و ســـنّت های قطعی، مســـیر هدایت را از ضلالت برای آن ها آشـــکار می کند و بـــا ناامید کردن 
آن هـــا در غلبـــه بر خداونـــد، وعده وراثت صالحین و خدابـــاوران را در پایان دنیـــا می دهد، ولی آن ها 
، راه گمراهی را انتخاب و سرمشـــق جریان شـــرورانه در عصرجدید نیز شـــده اند. پاســـخ های  با اختیار
حکیمانه خداوند به شـــیطان، کفار و مشـــرکین در بازخوانشـــی جدید در دنیای معاصر می تواند در 

برابر خداناباوران و دین ستیزان معاصر با شیوه های نوین ساری و جاری باشد. 
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